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حقوق کودکى

کــودکان خانواده هایی که بر اثر جنــگ، ناامنی و 
شــرایط بی ثبات اجتماعی و اقتصادی از افغانســتان 
بــه ایران پنــاه  آورده انــد، در چنــد دهه گذشــته با 
مشــکلات فراوانی در زمینه تحصیل مواجه بوده اند. 
مهاجران و پناه جویان افغانســتانی در ایران تا سال ها 
از داشــتن اوراق هویتی محروم بودند، اما بخشــی از 
آنــان از دهــه ۸۰ کارت های آمایــش دریافت کردند 
و برخی نیز در ســال های اخیر با ویــزای کار یا کارت 
کفالت که با درخواســت کارفرمایان صادر می شــود، 
در ایران ســکونت دارند. با این حال هنوز بخشــی از 
افغانســتانی ها در ایــران از داشــتن اوراق هویتی و 
اقامتی محروم هستند و همین مشکلات مضاعفی را 

برای تحصیل کودکان آنها ایجاد کرده  است.
در ســال ۹۵ فرمــان مقام معظم رهبــری درباره 
فراهم شــدن امــکان تحصیل بــرای همــه کودکان 
افغانســتانی اعم از دارندگان مــدارک اقامتی قانونی 
و کــودکان فاقد مدارک اقامتی، باعث شــد تا کمی از 
مشــکلات کاســته و بخشــی از کودکان افغانستانی 
بتواننــد به چرخــه تحصیــل بازگردند. بــا این حال 
کودکان افغانســتانی بــه دلایل متعــددی، حتی در 
شرایطی که کارت یا مدارک اقامتی دارند، در دسترسی 
به آموزش با مشکلات متعددی روبه رو هستند. برخی 
از این کودکان به واسطه فقر، کارکردن، کمبود مدرسه 
در محل اقامت، اثرات ثانویــه محرومیت از تحصیل 
در گذشــته (مانند عدم تطابق سن و پایه تحصیلی)، 

رفتارهــا و برخورد های تبعیض آمیز در 
مدارس، نداشــتن پول بــرای پرداخت 
کمــک بــه مدرســه و... از تحصیــل 
باز می ماننــد یــا راحت تر تحــت تأثیر 
عوامل بیرونی از چرخه تحصیل خارج 
می شــوند. همین موضوع باعث شده 
اســت با وجود اصلاح آیین نامه نحوه 
آموزش اتباع خارجی، همچنان بخش 
قابل توجهی از کودکان افغانستانی از 
حق تحصیل که بایــد طبق پیمان نامه 
حقــوق کودک از آن برخوردار باشــند، 
محروم بمانند. بنابراین لازم است برای 
فراهم شــدن امکان تحصیــل کودکان 

افغانســتانی اقداماتــی ویژه و چندبعــدی طراحی و 
اجرائی شود و صرفا به تغییرات آیین نامه ای و قانونی 
اکتفا نشــود. البته لازم به یادآوری اســت که گاهی با 
اظهاراتــی در زمینه اجــرای آیین نامه هــا نیز روبه رو 

می شویم که ضدونقیض هستند.
در مــورد تحصیل کــودکان افغانســتانی، با آنکه 
شیوه نامه ثبت نام برای سال تحصیلی پیش رو منتشر 
شده است و همچنین در برخی از استان ها مانند استان 
البرز مدیران ادارات کل اتباع خارجی از ثبت نام برای 
صدور برگه های حمایت تحصیلی برای کودکان بدون 
مدارک اقامتی خبر داده اند، اخباری نیز منتشــر شــده 
است که از تفاوت رویکرد ادارات کل اتباع و مهاجران 
خارجی خبر می دهــد. برای نمونــه، دو هفته پیش 
محمدتقی هاشــمی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجران 
خارجی استان خراسان رضوی، یکی از استان هایی که 
پناه جویان و پناهندگان افغانستانی زیادی در آن ساکن 
هستند، اعلام کرد که شــرط ورود به چرخه تحصیل 
برای کودکان افغانســتانی حضور به صورت «مجاز» 
در ایران اســت و کودکان افغانستانی که بدون مجوز 
در ایران زندگی می کنند، باید به کشورشــان بازگردند 
و تحصیل شــامل آنها نمی شــود. او در ادامه مدعی 
شــد که مقام معظم رهبری، درباره تحصیل کودکان 
افغانستانی تنها به کودکان افغانستانی دارای مدارک 

اقامتی اشاره کرده است.
این اظهار نظر ظاهرا در تباین با سیاســت آموزشی 

موجود اســت. عــلاوه بر این، اولا رد مــرز کودکان بر 
اســاس عرف هــای بین المللــی و پیمان نامه حقوق 
کودک، امری نیســت که به راحتی قابل توجیه باشد، 
ثانیا مقام معظم رهبری در ســخنان خود مشــخصا 
اشاره کرده  اســت که «هیچ کودک افغانستانی، حتی 
مهاجرینی کــه به صورت غیرقانونــی و بی مدرک در 
ایران حضور دارنــد، نباید از تحصیل بازبمانند و همه 
آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شــوند». همچنین 
بر اساس فرمان رهبری «آیین نامه نحوه آموزش اتباع 
خارجی» در ســال ۹۵ اصلاح شد و برای کودکانی که 
مدارک اقامتی ندارند، امــکان دریافت کارت آموزش 
فراهم شــد. ثالثا بر اســاس ماده ۲ پیمان نامه حقوق 
کودک که ایران به آن پیوسته است، هر دولتی در قبال 
همه کودکانــی که در محدوده  قضائی اش هســتند، 
مســئولیت دارد که حقوق منــدرج در پیمان نامه را 
بدون هیچ تبعیض مبتنی بر قومیت، ملیت، جنسیت 
و... اجرا کند. بنابراین تصمیم مبتنی بر ثبت نام نکردن 
کودکان افغانســتانی بدون مدارک اقامتی، هم خلاف 
فرمان رهبری اســت و هم خــلاف پیمان نامه حقوق 
کودک. دوران کودکی، دوران و فرصتی یگانه است که 
تکرار نمی شــود و نمی توان آنچه را که انسان ها باید 
در کودکی از آن برخوردار باشــند در بزرگسالی جبران 
کرد. عــلاوه بر ایــن محرومیت کــودکان از تحصیل، 
تبعات فــردی و اجتماعــی فراوانــی دارد. تغییرات 
چند ســال اخیر گرچه قدم هایــی رو به جلو بوده، اما 
لازم اســت باز هم یــادآوری کرد که این 
تغییــرات کافی نیســتند و لازم اســت 
کــودکان و خانواده های افغانســتانی از 
برخوردار  نیــز  اجتماعی  حمایت هــای 
باشــند. شیوع ویروس کرونا و آمار بالای 
کودکان افغانســتانی که امکانات کافی 
برای برخــورداری از آموزش مجازی در 
اختیارشان نبود، نمونه ای است که نشان 
می دهد موقعیت اجتماعی و اقتصادی 
کــودکان و خانواده هــای افغانســتانی 
چقدر متزلزل است و بدون حمایت های 
تکمیلــی اجتماعی، تغییــرات و بهبود 

آیین نامه ای و قانونی کافی نیست.

حق تحصیل کودکان افغانستانى در ایران

پرنده آبی

کمیتــه قوانیــن در افغانســتان در یک جلســه 
فوق العاده تعدیل برخی از مواد قانون «ثبت احوال 
نفوس» این کشــور را تصویب کــرد؛ از جمله اینکه 
نــام مــادران افغانســتانی از این پس در شناســنامه 
فرزندان شــان درج می شــود. این خبر را روز گذشته 
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام 
کرد. این یکی از نتایج کمپین زنان افغانســتانی است 
که با عنوان «نامم کجاست» در شبکه های اجتماعی 
شــکل گرفته بود. در جامعه سنتی افغانستان بردن 
نام زنان در بسیاری از اماکن و جایگاه ها رایج نیست 
و حتــی به گونه ای ننــگ و عار به حســاب میآید. 
حتی در بعضی مناطق دانســتن نام خواهر، مادر یا 
یکی از زنــان نزدیک برای مردان یک نوع «دشــنام 

و بی شــرمی» تلقی می شــود. با این حــال زنان این 
روزهای افغانستان چندان با این نگاه های سنتی کنار 
نمی آینــد و خواهان تغییــر در قوانین ضدزن در این 

کشور هستند.
محمد هدایت، مســئول مطبوعات معاونت دوم 
ریاســت جمهوری افغانســتان، می گوید چندی پیش 
کارزار «نامم کجاست؟» از ســوی فعالان حقوق زن 
راه اندازی شــد که خبر آن به ریاست جمهوری رسید 
و تصمیم به دادن یک پاســخ «قناعت بخش» به این 
خواست زنان گرفته شــد. به گفته او، به  همین  دلیل 
تعدیل و اصلاحات در قانون ثبت احوال نفوس و درج 
نام مادر در تذکره از سوی حکومت روی دست گرفته 
شد و روز گذشته کمیته قوانین به ریاست سرور دانش، 

معاون دوم رئیس جمهوری، این تعدیلات را با اکثریت 
قاطع تأیید کرد. به گفته او برای این کار مشورت هایی 
با علمای دینی نیز انجام شده و این اقدام هیچ مشکل 
شــرعی، قانونــی و عرفی نــدارد. آقــای هدایت این 
حرف ها را در گفت وگو با بی بی سی اعلام کرده است. 
فعلا در شناسنامه های اتباع افغانستان در کنار نام هر 
فرد، نام پدر و پدر بزرگ او درج می شــود. زنان افغان 
برای اولین بار سه سال پیش برای مبارزه با این فرهنگ 
کارزار «نامم  کجاست؟» را در شبکه های اجتماعی به 
راه انداختنــد. به تازگی بار دیگر فعالان حقوق زن این 
کارزار را تــازه کردند و این بار تأکید کــرده و از دولت 
خواستند تا در شناســنامه ها نام مادر هم در کنار نام 

فرزند درج شود.

یادی از ۳ بنیان گذار؛ مهرابی، 
معلم، دهکردی

با مرگ ناگهانی مسعود مهرابی، روزنامه نگاری  �
مکتوب ایران، در فاصله کوتاهی، ســه بنیان گذار 
خود را از دســت داد؛ علی معلــم، مدیر مجله 
دنیای تصویر، همایون خســروی دهکردی، مدیر 
مجله ســینما و ادبیات و مســعود مهرابی مدیر 
مجله فیلم. نقشــی که این ســه نفر هرکدام در 
درجاتی بیش و کــم، در روزنامه نــگاری مکتوب 
ســینمایی ایــران ایفا کردنــد، بــدون هیچ گونه 
تعارفی، بی بدیل اســت. این بدیل نداشتن به ویژه 
بــه روزگاری برمی گــردد که آنها آســتین همت 
را بــالا زدند و رؤیاهایشــان را بــه واقعیت بدل 

کردنــد. در آن روزگار که 
روزنامه نــگاری ایران در 
کم رونق تریــن  از  یکــی 
دوره  هــای خود به ســر 
می بــرد، نــه در حــوزه 
تولیــدات مکتــوب و نه 
دسترســی  حــوزه  در 
به آثــار مهم ســینمای 
ایــران و جهــان، چیزی 
قابــل توجه برای عرضه 
جامعه  و  نداشت  وجود 
ایرانــی از ایــن لحاظ در 
به  یــک وضعیت خــلأ 
ســر می بــرد؛ نــه فیلم 
مهمی چــه روی پرده و 
تلویزیون نمایش  چه در 
داده می شــد، نه کســی 
چیــزی دربــاره ســینما 
می نوشــت و نه اساســا 

عرصه ای بود تا منتقدان و کارشناســان ســینما 
بتواننــد دغدغه های خــود را با مــردم در میان 
بگذارند. در چنین شــرایطی بــود که مجله فیلم 
به همت مســعود مهرابی منتشــر شد؛ طبعا در 
ابتدا دست و پا شکسته و با ملاحظات بسیار. انتشار 
مجله فیلــم در آن روزها، به واقــع یک «اتفاق» 
بــود؛ اتفاقی کــه نه تنها بــرای اهالی ســینما و 
مخاطبان آن «شــوق آفرین» بود بلکه خود منجر 
به وزیدن نسیمی امیدبخش به سینمایی بود که 
تازه داشــت گرد و غبــار روزگار را از خود می زدود 
و صاحــب جایــگاه و پایگاهــی برای خــود بین 
مخاطبان می شــد. کم کم نوشته ها و تحلیل های 
مجلــه فیلم «دیده»، «خوانده» و اثرگذار شــدند 
و این مجله را به بخشــی ثابت در سبد فرهنگی 
خریــد خانوار بــدل کردند؛ البته نــه همه بلکه 
آنهایــی که با ســینما انــس و الفتی داشــتند و 
مخاطب جــدی آن بودند. چندســالی به همین 
منوال گذشــت تــا علی معلم با مجلــه «دنیای 
تصویر» به میــان مخاطبان آمــد. این مجله که 
هدف اصلی انتشــار خود را «توسعه فعالیت ها 
در حوزه ادبیات سینمایی» قرار داده بود، از سال 
۱۳۷۱ تا روزی که مدیر محترم آن چهره در نقاب 
خاک کشید، تلاش خود را کرد تا به نوعی مکملی 
باشــد بر بحث های مغفولی که عموما در مجله 
فیلم کمتر مورد توجه قرار می گرفتند، اما بســیار 
مورد اقبال مخاطب «سینمارو» بودند. در کنار این، 
دنیای تصویر خودش هم در حوزه هایی پیشــرو و 
پیشگام شد و خیلی زود توانست جای ثابتی برای 
خود بین مخاطبان مجلات فرهنگی و سینمایی و 
به ویژه اهالی آن باز کند. این اعتبار تا حدی بود که 
بعدها به شــکل گیری جایزه «حافظ» که از سوی 
دنیــای تصویر به ســینماگران منتخب ایران اهدا 
می شــد، منجر و صاحب جایگاه و اعتباری برای 
خود شد؛ جایزه ای که هنوز هم پس از درگذشت 
علی معلم، صاحب اعتبار و جایگاه در ســینمای 
ایران اســت و هرساله به ســینماگران برتر ایران 
اهدا می شود. اما انتشار مجله سینما و ادبیات که 
سال ها بعد از مجله فیلم و دنیای تصویر صورت 
گرفت، پاســخ به نیازی تازه  بود که بین مخاطبان 
ایجاد شــده بود؛ نیاز به دانش عمیق تر و نگاهی 
تئوریک تر به ســینما و ادبیــات و صحبت کردن از 
ســرفصلی تازه به نام «نگاه بین رشــته ای» که در 
جهان ســال ها بود مرکز توجه قــرار گرفته بود و 
در ایران تازه داشــت ســر بر می آورد. با انتشــار 
ســینما و ادبیات و فعالیت جدی مجلات فیلم و 
دنیای تصویر، مخاطبان ســینما در دهه ۹۰ دیگر 
هر کدام بنا بر ســلیقه و نوع نگاهشــان به سینما، 
مجلــه ای مکتوب و معتبر برای مطالعه و تعمق 
در اختیار داشــتند و همین، سال های گذشته را به 
ســال هایی طلایی برای مخاطبان جدی سینمای 
ایــران و جهــان در تهران و سراســر کشــور بدل 
کرده بود؛ ســال هایی که البته دیری نپایید و ما در 
فاصله ای کوتاه، مدیر هر ســه مجله را از دســت 
دادیم و اکنون ماییم و چشــم اندازی مبهم برای 
تداوم یا عدم تداوم انتشار این مجلات. موضوعی 
که البته اهالی ســینما امیدوارند با اتخاذ تدابیری 
عقلانی و فارغ از نگاه های جزمی و محدودکننده، 
سرنوشــتی جــز تداوم انتشــار این ســرمایه های 
فرهنگی ایران نداشــته باشد. سرمایه هایی که در 
روزگار جولان «فیک ها» در فضای مجازی، بسیار 
می تواند راه گشــا، اثربخش، مؤثــر و حافظ اعتبار 

سینمایی نویسی در سپهر رسانه ای ایران باشد.

رسانه حق بان

امنیت در معنای سلبی، رهایی از خطر و تهدید و در 
معنای ایجابی، برخورداری از آرامش و حدی از آسایش 
است. سویه دیگر امنیت، بعد روانی و برداشتی است که 
فــرد از واقعیت دارد؛ هرچند احتمال دارد به طور  کامل 
نیز با واقعیت منطبق نباشد، اما همین درک و برداشت 
دارای کمال اهمیت است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت» بر پایه تغییرات مبتنی 
بر ســاختار حقوقی اســت؛ در حالی که همه جنبه های 
حقیقی زندگی با اصلاح قوانین و دستورالعمل ها تغییر 

نمی کند.
در ســه ســند حقوقی بالادســتی قانون اساســی، 
چشــم انداز ۲۰ســاله و قانون برنامه ششــم توســعه 
رویکردهــای متفاوتی دیده می شــود. در مقدمه قانون 
اساســی آمده اســت: «...زن در چنین برداشتی از واحد 
خانواده، از حالت (شــیئی بودن) یا (ابزار کار بودن) در 
خدمت اشــاعه مصرف زدگی و اســتثمار، خارج شده و 
ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش 
انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در 
میدان های فعال حیات می باشد...»؛ این عبارات در سال 
۱۳۵۸ مبتنی بر نقش مادری و مبارزاتی زن بوده و قابل 
درک اســت. ولی در سند چشم انداز جمهوری اسلامی 
ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمســی که در ســال ۱۳۸۴ 
تدویــن یافته، نگاه مدرن تری دیده می شــود؛ در بند ۱۴ 
می خوانیم: «تقویت نهاد خانــواده و جایگاه زن در آن 
و در صحنه های اجتماعی و اســتیفای حقوق شرعی و 
قانونی بانــوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش 

سازنده آنان».
در برنامه شــش توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) بخــش چهاردهــم با عنوان 
«ســلامت، بیمه، ســلامت و زنان و خانواده» صرفا به 
بررســی مســائل بیمه و سلامت پرداخته شــده و تنها 
مطلب مرتبط با زنان، تبصره ذیل بند «ر» ماده ۷۴ بوده 
کــه می گوید: «رعایــت جهات شــرعی از جمله محرم 
و نامحــرم در اجرای این ماده ضروری اســت»! این در 
حالی اســت که تنها در دو بند از برنامه چهارم توسعه 
(۱۳۸۴-۱۳۸۸) بــه «تدویــن و تصویب طــرح جامع 
توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، 
اجتماعــی، اقتصادی و اجــرای آن در مراجع ذی ربط» 

(بنــده ه ماده ۹۸) و «تأمیــن آزادی و امنیت لازم برای 
رشد تشــکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق 
کودکان و زنان» اشاره شده بود. در سال های اخیر متون 
بالادســتی به سمت نگاه سنتی به زن و تمرکز بر نقش 

مادری در خانواده حرکت کرده است.
متأسفانه حضور زنان در نهادهای حاکمیتی چندان 
تأثیرگذار نبوده اســت. در قوه مقننه که شامل سه رکن 
مجلس شــورای اســلامی، شــورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اســت، تنها تعداد محدودی 
نماینده زن در مجلس حاضرند که در قالب فراکسیون 
زنــان در صــدد تأثیرگذاری انــد. در قوه مجریــه، تغییر 
نام «مرکز امور مشــارکت زنان» به «مرکــز امور زنان و 
خانواده» گویای همه چیز است. در قوه قضائیه نیز زنان 
تنها به عنوان قاضی دادسرا (دادیار یا بازپرس) حاضرند 
و امکان صدور حکم را ندارند. در ماده ۲ قانون حمایت 
خانواده، ســمتی به عنوان قاضی مشاور زن پیش بینی 
شــده: «دادگاه خانــواده بــا حضور رئیس یــا دادرس 
علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد... قاضی 
انشــاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشــاور 
اشــاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشــد با ذکر دلیل 
نظریه وی را رد کند». در نتیجه قاضی مشاور زن، سمتی 

تشریفاتی است!
به نظر می رسد تغییر رویکرد جامعه به زنان ضروری 
و مؤثرتر از تغییرات حقوقی باشد. سال هاست لایحه ای 
برای حفظ امنیت زنان در بین ســه قوه سرگردان است. 
بنا بر آخرین اظهارنظــر معاون حقوقی رئیس جمهور، 
«لایحه حفظ کرامت حمایت از زنان در برابر خشــونت 
حدود سه سال پیش توسط دولت به قوه قضائیه ارسال 
شــد و مدتی در قوه قضائیه در حال بررسی بود، حدود 
هفت ماه اســت که از قوه قضائیه به دولت بازگشته... 
ان شــاءاالله طی هفته های آتی به پایان خواهد رسید». 
بعید است با تصویب آن هم تغییر محسوسی رخ دهد.
اگر جایگاه زنان را ناشــی از چهار نگاه (نگاه مرد به 
مرد، مرد به زن، زن به مــرد و زن به زن) بدانیم، نقش 
زنان پر رنگ تر است؛ طرفه اینکه مرضیه وحیددستجری، 
تنها وزیــر زن پس از انقلاب اســلامی، در اظهارنظری 
اعــلام کرده بــا وزارت زنان مخالف اســت! یا با وجود 
عدم مانــع در انتخاب زنان در مجلس، تعداد منتخبان 
زن بســیار محدود و نشــانگر عدم اعتماد کافی زنان به 
یکدیگر اســت. همبســتگی زنان و حضــور اجتماعی 
می تواند تحولی محسوس تر رغم زند که یک نمونه آن 
افشای آزارگران جنسی در فضای مجازی است که آثار 

پیشگیرانه آن در آینده دیده خواهد شد.

امنیت زنان و چالش های پیش رو
 ابراهیم ایوبى

 وکیل دادگسترى

گزارش

ماجــرای اخبــار ضد و نقیض در برگــزاری کنکور باز 
هم تکرار شــد. این بار نوبت بازگشــایی مــدارس بود تا 
خانواده  های چندمیلیونی دانش آموزان را دچار شــوك 
بزرگ کند. در یك هفته گذشــته مدام مسئولان ارشد از 
وزیر و رئیس جمهور اعلام می کردند در حال آماده سازی 
مدارس برای برگزاری کلاس ها به شکل مجازی هستند 
اما تصمیماتشــان روز پنجشــنبه تغییر کــرد. انگار قرار 
نبود دیگر سامانه شاد۲ و اینترنت رایگان و فراهم کردن 
امکانات برای ســه ونیم میلیون دانش آموزی که امکان 
دسترسی به این سامانه را دارند، فراهم شود. ناگهان قرار 
شد دانش آموزان به مدرسه بروند به صورت حضوری. 
وزیــر آموزش و پروش با تأکید بر وجهه حضور اجتماعی 
کودکان، دستور بازگشایی مدارس را صادر کرده و از روز 
جمعه ۱۴ شــهریور در تمام کانال ها و راه  های ارتباطی، 
پیغام حضور در مدارس برای پدر و مادرها ارســال شده 

است. حالا خانواده ها کمتر از ۲۴ ساعت فرصت 
داشــتند تا تصمیم بگیرند آیا فرزندانشــان را به 
مدرســه بفرستند یا نه؟ از ســوی دیگر مسئولان 
مدرســه هم شــاید ۴۸ ســاعت فرصت داشتند 
که به زوج و فرد کردن بچه ها مشــغول شوند و 
امکانات بهداشتی و برنامه ریزی برای آماده سازی 
مــدارس را انجام دهند. ســؤال بزرگــی که البته 
معمولا قرار نیســت در ایران جواب داده شــود، 
چرای بزرگی درباره این عدم برنامه ریزی و شــوك 
این اتفاق اســت. هرچند بســیاری از خانواده ها 

معتقدند ایــن تصمیم به زودی لغو می شــود چون نه 
امکان اجرائی شــدن آن هســت و نه امکان همراهی و 
همکاری خانواده ها با این تصمیم. ترس از کرونا ســبب 
شده اســت دانش آموزان از اول اســفند ۹۸ در خانه ها 
بماننــد، امتحان ها را مجازی بدهند و حــالا باید بر این 
ترس و خانه مانی خود غلبه و در جمع حضور پیدا کنند. 
این تصمیم گیری سبب شده است تا بسیاری از خانواده ها 
به خصوص آنان که در این مدت بیشترین رعایت قرنطینه 
را داشته اند، دچار نگرانی و اضطراب شوند. در عین حال 
به نظر می رسد در این تصمیم گیری ضلع سوم آموزش 
یعنی معلمــان و نظرات آنها کاملا نادیده گرفته شــده 
است. البته دانش آموزان از هفته پیش کمپین «مدرسه 
نمی روم» را آغاز کرده بودند و اکنون نیز کارزار دیگری راه 
افتاده است تا والدین به تعطیلی مدارس رأی دهند. در 
ایران اگر بیش از ۵۰۰ هزار امضا درباره موضوعی جمع 
شــود، درباره آن خواســته تجدید نظر می شود. از سوی 
دیگر عــده ای از خانواده ها به دنبال مرخصی تحصیلی 
فرزندانشان هستند. عده ای از خانواده ها هم فرزندانشان 
را از مدرســه  های غیرانتفاعــی بــه مــدارس دولتــی 
برده انــد و می خواهند با معلم خصوصی هم در هزینه 
صرفه جویــی کنند و هم آموزش بهتر و بهداشــتی تری 

در اختیار فرزندانشــان قرار دهند. حالا با این بازگشــایی 
نابهنگام به نظر می رســد آنان برنده این اتفاق شده اند؛ 
چون از قبل این شرایط را پیش بینی و خودشان را آماده 
کرده بودند. از سوی دیگر تصمیم گیری ناگهانی مسئولان 
برای بازگشایی مدارس ســؤال های بسیاری را به وجود 
آورده است که در گروه ها و شبکه های اجتماعی مطرح 

کرده اند:
  اولین ســؤال حاکی از تعجب است؛ چگونه به این  �

تصمیم رســیدند؟ مگر هر روز آمار تلفات سه رقمی را 
بیان نمی کننــد؟ مگر هر روز اعلام نمی شــود که کادر 
درمان خسته اســت؟ مگر هنوز نگران مردم برگشته از 

مسافرت و تعطیلات چند روز گذشته نیستند؟
  درســت اســت کــه پروتکل های بهداشــتی اعلام  �

شــده اســت، اما چگونه می توان بر اجرای آنها توسط 
دانش آمــوزان نظــارت کــرد؟ چگونه می تــوان حتی 

هنگامی که تحمل ماســك برای کــودکان و نوجوانان 
ســخت اســت، انتظار داشــت که از آن تبعیت کنند یا 
چند ماســك در کیفشان باشد؟ یا اینکه چگونه می شود 
بچه هــا را راضی کرد دیگر با هم دســت ندهند، با هم 
فاصله داشته باشــند؟ اگر در کلاس فاصله و بهداشت 

رعایت کنند در حیاط و زنگ تفریح چطور؟
  آیا وسایل و مواد بهداشتی کافی به اندازه کافی در  �

اختیار مسئولان مدرســه قرار گرفته و بودجه آن تأمین 
شده است؟ چند ناظم باید در طول کلاس و زنگ تفریح 
بر اینهــا نظارت کند؟ آیا ناظم هــا و ناظران جدیدی به 
کادر مدرســه اضافه شده اســت؟ البته اندکی بعد هم 
اعلام شد که کلا برگزاری زنگ تفریح در مدارس ممنوع 
اســت. یعنی می شود یك ســری نوجوان و کودك را به 
مدرسه فرســتاد و از آنها خواســت چند ساعت پشت 

نیمکت بنشینند و برگردند؟
و شاید سؤال آخر این باشد چرا مسئولان، مردم را در 

تصمیم گیری همراه نمی دانند؟
در تصمیم برای بازگشــایی مدارس این دورنما برای 
بســیاری وجــود دارد که ایــن تصمیم بــدون همراهی 
خانواده ها ممکن نمی شود و احتمالا چند روز دیگر اعلام 
می شود مدارس فقط به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

شوك بزرگ به  خانواده ها
تصمیمى که چند روز دیگر لغو خواهد شد؟ 

 پژمان موسوى

حمید فراهانى

کمپین «نامم کجاست» زنان افغانستان به نتیجه رسید


